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و نامه هاي اميرکبير ٬ سازمان اسنادملي ايران٬ تهر ان٬١٣٧٩ ٣٥٨ص. اسناد آلـداود٬ سيدـعلي٬

اين کتاب٬ دومين مجموعه از نامه هاي ميرزاـتقي خان اميرکبير است که به کوشش سيد
علي آلـداود منتشر شده و٬ چنان که وي خود اشاره کرده٬ آن را بايد دنباله نامه هاي اميرکبير
به انضمام رساله نوادر الامير (تهران ١٣٧١) به شمار آورد. هرـدو کتاب٬ به لحاظ اشتمال بر
اسناد سياسي يک دوره کوتاه و درـ عينـ حال خطير و مهم در تاريخ ايران٬ حايز اهـميت
است. بر اساس اسناد مندرج در آنها٬ چه بسا بتوان از زاويه ديگري نيز به شخصيت و
سياست اميرکبير و ناصرالدين شاه نگريست. آنچه در کتاب اخير آمده عمدتاً مشـتمل
است بر مجموعه اسناد متعلق به امير در سازمان اسناد ملي ايران٬ وزارت امور خارجه٬
ـکتاب خانه مجلس و کتاب خانه مرکزي دانشگاه تهران. اين نامه ها و اسناد بر چند بخش
تقسيم شده است: نامه هاي امير به ناصرالدين شاه٬ نامه هاي شاه به امير٬ نامه هاي امير به
دولتمردان و کارگزاران ايراني و يا سفيران دول بـيگانه٬ و اسـناد و نـوشته هاي ديگـران
درباره او. افزون بر اين٬ آل داود داستان هاي رايج ميان مردم درباره امير را٬ اعم از آن که
اصلي تاريخي داشته يا نداشته٬ گرد آورده و نيز گزارش وزيرمختار ايران در فرانسه به
امپراطور فرانسه درباره اوضاع ايران در عصر ناصري را به عنوان ضميمه به کتاب افزوده
ـکه خود حاوي نکات مهمي درباره اصطلاحات عصر امير و آشنايي ايرانيان بـا فکـر و
تمدن غرب است. مؤلف٬ در آغاز کتاب٬ شرح مـختصري دربـاره امـير و فـعاليت ها و
مأمــوريت هاي ســياسي او٬ از پـايان دوره سـلطنت فـتح علي شاه بـه ايـن سـو٬ و فکـر
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اصلاح طلبي و برخورد امير با تمدن جديد عرضه داشته است. بايد گفت که آنچه تاـکنون
درباره امير نگاشته شده با نوعي شيفتگي همراه بـوده و نـويسندگان و مـحققان اجـازه
بررسي انتقادي کارهاي او را به خود نداده اند. در حقيقت٬ شـخصيّت نـيرومند امـير و
اهميت اصلاحات مهمي که در همان دوره کوتاه صدارتش به عمل آورده به حدّي است
ـکه بسياري از ايرانيان و دولتمردان برجسته و مؤثر ايراني عصر قاجار را تحت الشعاع قرار
داده و موجب غفلت غالب محققان از تحقيق در نقش سياسي و اجتماعي و فـرهنگي

اينان و تحليل بي طرفانه و علمي اين نقش شده است.
به اظهار آل داود٬ بسياري از اسناد و نامه هايي که در اين مجموعه آمده اول بار است
ـکه منتشر مي شود. به علاوه٬ توضيحات جالب توجهي درباره محل نگهداري اين اسناد و
نامه ها به دست داده شده است. غالب اسناد از آلبوم ها و اسناد متفرقه بيوتات محفوظ
در سازمان اسناد ملي و نيز مجموعه اسناد شخصي به نام اميرکبيريان بوده که سازمان
مذکور آنها را خريده و اـکنون در دفتر اين سازمان درتبريز نگهداري مـي شود. آل داود
فهرست خوبي از همه اين اسناد ترتيب داده است. بخشي ديگر از اسناد و نامه ها متعلق
است به وزارت امور خارجه که گويا سـال ها پـيش عـباس اقـبال و قـاسم غـني آنـها را
شناسايي و بررسي کرده و فهرستي از آن ترتيب داده بودند. در کتاب خانه مجلس نيز٬ دو
مجموعه از نامه ها و اسناد مربوط به امير موجود است. مجموعه اول شامل ١٦٠ نامه از
امير به شاه است که آل داود آنها را در کتاب پيشين خود منتشر کرده بود. مجموعه دوم
و مکاتبات درباري از امير و ديگران است کـه گـويا بـه دسـتور نـاصرالديـن شاه مـدونّ 
صحافي و در کتاب حاضر نقل شده است. نامه ها و اسناد محفوظ در کتاب خانه مرکزي
دانشگاه تهران نيز قبلاً به همّت عباس اقبال و قاسم غني در دو مجموعه گردآوري شده
بود و آل داود در اين کتاب فهرست آنها را به دست داده است. آنچه در بايگاني دولتي
استانبول درباره امير وجود دارد٬ به سبب روابط خاص ايران و عثماني و کشمکش هاي
اين دو دولت در اين عصر٬ بسيار مهم مي نمايد و نشان مي دهد که دول نيرومند٬ بر خلاف

آنچه نشان مي دادند٬ همواره در تماميت ارضي ايران اختلال ايجاد مي کردند.
بيشتر نامه هاي بخش اول به خط خود امير است که در دوران صدارتش نوشته و بعدها
الدين شاه گردآوري شد و وي ديباچه اي بر آن نوشت. اين نامه ها تاريخ به دستور ناصر
ا نامه هاي شاه به امير٬ که بخش دوم را تشکيل مي دهد٬ تاريخ دار است و ـکتابت ندارد. امّ
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الدين شاه ديده مي شود. از نامه هاي امير بـه شـاه و در حواشي برخي از آنها خط ناصر
آنچه شاه در حواشي آنها نگاشته برمي آيد که وي براي مقاصد اصلاح گرايانه امير احترام
خاصي قايل بوده٬ حس وطن خواهي بسيار داشته٬ و مخالف سيطره جويي سفراي بيگانه
بوده است. با اين همه٬ ابداً نمي توان گفت که شاه٬ با وجود صدرـاعظمي چون امير٬ در
امور دخل و تصرفي نداشته است. از مفاد برخي نامه ها برمي آيد که شاه از جزئيات امور
مطلع بوده و در آنها دخالت داشته ولي سياست و نظر کلي امير را رعايت مي کرده است.

از عريضه هاي امير به شاه نيز مراتب احترام عميق و ارادتش به شاه پيداست.
در مورد تقدم و تأخر نامه هاي بي تاريخ امير در اين مجموعه٬ به نظر مي رسد تجديد
نظري لازم باشد؛ چون از مضمون برخي از آنها برمي آيد که در رعايت ترتيب مسامحاتي
رفته (مثلاً نامه هاي شماره ٩ و ١٥ که مربوط به پايان صدارت امير است و بايد در پايان
اين بخش قرار گيرد) و ظاهراً از همان ترتيب مجموعه اصلي يعني آلبوم بيوتات پيروي
شده است. نکته ديگر آن که موجبات نگارش بسياري از نامه ها معلوم نيست٬ هرچند از
مضمون نامه ها تا حدي مي توان اين انگيزه را دريافت. بجا و سودمند بود اـگر مصحّح٬ با
را مي يافت و به اجمال ذـکر مي کرد. مراجعه به منابع٬ اين موجبات و حوداث مربوط به آنها
از نامه هاي امير به ديگران٬ به ويژه وزراي مختار و سفراي دول بيگانه (مثلاً نامه هاي
شماره ٬٤ ٬٦ ٩ بخش سوم) برمي آيد که وي بسيار مي کوشيده تا با دول قدرتمند روابط
حسنه و بر اساس احترام متقابل با حفظ منافع کشور ايجاد کند و در اين معني بـا شـاه
رايزني مي کرده است (نامه شماره ١٠). وي سفراي دولت ايران را نيز بـه حـفظ مـنافع
ايرانيان خارج از کشور تشويق مي کرد (نامه شـماره ١٢). بـخش مـهمي از ايـن نـامه ها
(نامه هاي شماره ١٩ تا ٢٣) را اعتراضات و شکايات امير به سـفراي روس و انگـليس
نسبت به تجاوزات دولت عثماني به خاـک ايران تشکيل مي دهد. شماري ديگر (نامه هاي
شماره ٧ تا ٬٩ ١٥) از اين نامه ها مربوط است به موافقت دولت ايران با منع برده فروشي
در خليج فارس و سواحل ايران که بسي حايز اهميت است. بـخش آخـر کـتاب٬ يـعني
حکايات مربوط به اميرکبير٬ در جاي خود قابل توجه و سزاوار تحليل است٬ به خصوص
از اين جهت که همه بازتابي است از آرزوهاي نهفته مردمي که همواره جوياي دادگري و

نيکمردي بوده اند.
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